
اشاره
در نوزدهمین نشسـت سـالانة »دفتر انتشـارات 
و تکنولوژی آموزشـی«، دکتـر عبدالعظیم کریمی، 
عضـو هيئت علمـي پژوهشـگاه تعليـم و تربيت، 
جمـع  در  روان‌شـناس،  و  دانشـگاه  اسـتاديار 
سـردبیران و اعضـاء هيئت تحريريه مجلات رشـد 
حضـور یافـت و بـا موضـوع »نگاهی متفـاوت به 
یافته‌های تیمـز و پرلز با محوریـت جدیت آموزش 
هـای پنهان و غیر رسـمی« بـا آنان سـخن گفت. 
در ادامـه نیـز، فرصتی مهیا شـد تا بحـث در قالب 

سـؤال و جـواب دنبال شـود.
گزارشـي از این نشسـت علمـی ـ کاربردی به 
دليـل طـرح بحث‌هـاي مربوط بـه تربيـت ديني 

دانش‌آمـوزان اینـک پیش روی شماسـت. 

بنـام خداونـد جـان آفريـن، حكيـم سـخن 
در زبـان آفريـن. بـا درود وسالم خدمـت شـما 
گرانمايـگان. اینکـه فرصتـی فراهم شـده تا در 

ایـن فصـل و مـکان زیبـا بـه بهانـه‌ای دور هـم 
جمع شـویم، موجب خرسـندی اسـت. شـادمان 
از اینکـه ایـن توفیق بر حسـب تکلیـف نصیب 
ایـن حقیر شـده اسـت کـه نـزد شـما اهل‌قلم 
و اندیشـه در حـد یـک دانشـجو كنفرانسـي نه 
چندان مرسـوم و معمول داشـته باشـم و شما به 
عنـوان ناظران و ناقـدان، به نقد و نظـر بياراييد. 
مـن با همیـن نیـت اینجا آمـده‌ام و چیـز قابلي 
بـرای گفتـن نـدارم. ‌در حـد بضاعت خـودم ونه 
لياقـت شـما، گزارشـی را ارائه می‌دهم كه شـما 

بـزرگان بايـد آن را  اصالح و پختـه کنید.
 ما در اين جلسـه در مورد چنـد محور  متفاوت 
امـا مرتبط بحـث مي‌کنيم كه البته ايـن محورها 
در وهلة نخسـت شـايد  قـدري »ذهن آشـوب« 
باشـد. لـذا ناگزير بايـد ايـن آمادگي ذهنـي  را 

داشـته باشيد.

آموزش‌هاي »قلبـــــی« در برابـــر 
آموزش‌هـاي »قالبــــی«

عنـوان و بهانـة بحـث، يافته‌هـاي »تیمـز« و »پرلز« 
بـه ویـژه پرلـز از نگاهـي متفـاوت اسـت؛ چـون بهانه 
و مقصـد اصلـي بحـث مـا »خوانـدن«‌ و نقـش عوامل 
مؤثـر بـر تقويـت خوانـدن و لـذت بـردن دانش‌آموزان 
از خوانـدن  اسـت. مطالعـه جنبه‌هـای غیردرسـی و 
غیراجباری که به جای تکالیف رسـمی، بیشـتر شامل 
رفتارهـا، افـکار و احوال در بسـتر واقعیت‌های طبیعی، 
کنش‌هـای ارتجالـی و رغبت‌هـای قلبـی می‌شـود. ما 
می‌خواهیـم آن پس‌زمینه‌هـا و لایه‌هـای نادیـدة ایـن 
بخـش را بـه بهانـة یافته‌هـای تیمـز و پرلـز و البتـه با 
اندکی مداخله‌های شـخصی و برداشـت‌هاي شـهودي 

بازخوانـی کنیم.
از ايـن حيـث شـاید بحث بسـيار متضـاد و متفاوتی 
باشـد. بـا تأكيـد بـر ايـن نكته كـه اغلـب آنچـه بيان 
مي‌شـود، مغایر بـا بحث‌های کلاسـیک و گزارش‌هایی 
اسـت کـه معمـولًا در مجامع رسـمی ارائـه می‌دهیم. 
دلیـل اینکـه مـن اینجا آمـده‌ام نيـز همين اسـت که 
آمـوزش »غیررسـمی« را »خیلـی اصيـل « می‌دانـم! 
تلقـی  خیلـی »جـدی«  را  »غیرجـدی«  حرف‌هـای 
می‌کنـم، و امـور بـه ظاهـر پیـش ‌پاافتـاده و نامرئی را 

خیلـی مهـم و مؤثـر می‌دانم. 
البتـه افتخاری اسـت بـرای بنده که به ایـن بهانه در 
جمـع شـما باشـم. ولـی ممکن اسـت شـبهه‌ای پیش 
بیایـد و بپرسـید: علـت اينكـه بـرای دو سـاعت بحث  
ايـن همـه راه آمـده‌اي امـا بـراي سـخنراني در حوالي 
محـل كارت طفـره مـي‌روي، چيسـت؟ علتـش ايـن 

تهيه و تدوين: مانلي نورائي آشتياني

دکترعبدالعظیم کریمی

 غيررسميتربيت
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اسـت كه حرفه و رسـالت شـما اهـل قلم در نشـريات 
رشـد از جنـس ديگـري اسـت؛ يعني رسـمي و جدي 
نيسـت. بـراي همين مـن آن را جدي گرفتـم و افتخار 
حضـور پيداكـردم. چـون كار شـما در حاشـيه اسـت، 
شـانس وارد شـدن در متـن زندگـي دانش‌آمـوزان را 
دارد. امـا اگـر در متـن درس بـود، به حاشـيه مي‌رفت.

 هر آموزشـی که رسـمی بشـود و در متن قرار گيرد 
از اصالـت تهـی و از كانـون توجـه فـرار مي‌كنـد! چون 
بـه عـادت و رسـم و وظيفـه و اجبـار تبدیل مي‌شـود. 
هرچـه كـه عـادت شـود، ذهـن را زنـدان مي‌كنـد و 

عـادت بزرگ‌تريـن مانـع تفكـر و خلاقيت اسـت. 
بـراي هميـن پيامبـران آمده‌انـد تـا ديـن قلبـي را 
از عـادت بـه‌در آورنـد. فرمـود: »انـي بعثـت لرفـض 
العـادات«: مـن بـراي برهـم زدن عـادات برانگيختـه 
شـدم. لـذا اگـر آمـوزش ديـن هـم رسـمي و نمـره‌اي 
شـود، از معنـاي قلبـي تهـي مي‌شـود. به‌راسـتي چرا  
قـرآن فرمـود: »لااكـراه فـي الدين«؟ چـون دین قلبی 
اسـت و امـور قلبـي بـا اكـراه سـازگار نيسـت. پيامبـر 
اكـرم )ص( آمـد كه ديـن قلبـي را از دام »دين قالبي« 
نجـات دهد. ما نيـز بايد »آموزش‌هاي قلبـي« را از دام 
»آموزش‌هـاي قالبـي« رهـا سـازيم. من فكـر مي‌كنم 
حـوزة فعاليت‌هـاي شـما بايـد به اين سـمت كشـيده 

شود. 

آگاهـی از یادگیری‌هــــای ناآگاهانة 
دانش‌آمـوزان

»يادگيري‌هـاي  دربـارة  مـا  بحـث  محـور  دوميـن 
ناهشـيار« اسـت؛ یادگیری‌هایـی كـه گرچـه پنهـان 
و غيـر مسـتقيم‌اند امـا اثـري آشـكار و مسـتقيم بـر 
آموزش‌هـا،  مؤثرتريـن  واقـع،  در  دارد.  مـا  زندگـي 
غيرمستقيم‌ترين آن‌هاسـت و ناآگاهانه‌ترين يادگيري، 
آگاهـی بخش‌تريـن يادگيـري اسـت! تعجـب نكنيـد، 
توضيـح خواهـم داد كـه چگونـه ايـن تناقـض حـل 
مي‌شـود و چگونه مجلات رشـد و مطالعات غیردرسی 
نقـش مهمـی در یادگیری‌های ناآگاهانـة دانش‌آموزان 

دارد.
اغلـب مـا آنچـه را كه آگاهانـه ياد مي‌گيريـم، دروني 
نمي‌كنيـم. امـا آنچـه راكه  ناخـودآگاه يـاد مي‌گيريم، 
در عمـق وجودمـان رسـوب مي‌كنـد بـي آنكـه بدانيم 
كـه مي‌دانيـم! آگاهی نهادینه شـده، یعنی دانشـی که 
مـا از آن برخورداریـم، امـا بدان آگاه نیسـتیم. مثلًا هر 
قـدر مهـارت مـا در رانندگـی بیشـتر باشـد، آگاهی ما 
در هنـگام رانندگـی کمتـر اسـت. تـا آنجا کـه هنگام 
رانندگـی در رانندگـی خـود فانـی می‌شـویم و آن‌گاه 
راننـدة حقیقـی، ماهـر و کاملی هسـتیم. پـس آگاهی 

یعنـی خـروج از معرفـت آگاهانه:

تا تو آگاهی رمز هیچ چیزت فاش نیست
وین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست!

تـا زمانـی کـه مـا از آگاهـی خـود آگاه هسـتیم، از 
آگاهـی برخـوردار نیسـتیم.  این آگاهـی آگاهانه، خود 
غفلـت ناآگاهانـه اسـت. آگاهـی زمانـی در مـا نهادینه 
می‌شـود کـه بـا نهاد مـا یگانـه شـود و یگانگـی بدون 
آگاهـی اسـت. تربيت نيز چنين اسـت! فرزنـدان ما نه 
آنچـه را کـه به زبـان می‌آوریم بلکه آنچـه را که از بیان 

آن خـودداری می‌کنیـم، می‌شـنوند!
آن‌هـا نـه از گفتـار لفظی ما، و نـه از کردار نمایشـی 
مـا، بلکـه از احـوال وجـودی و بـاور قلبـی مـا پیـروی 
می‌کننـد! آن‌هـا نـه آنچـه کـه می‌خواهیـم باشـند، 
بلکـه بـه آنچـه به‌راسـتی هسـتیم، گرایـش می‌یابند! 
مؤثرتريـن ارتبـاط، ناخودگاه‌ترين ارتباط اسـت؛ يعني 

ارتبـاط  از »ناخـود« به ناخـودآگاه! 
مي‌رود از سينه‌ها در سينه‌ها
از ره پنهان صلاح و كينه‌ها

مـن در اینجـا مایلـم بـه نظریة ژاک رانسـیر اشـاره 
کنـم. او کتابـی با عنوان »اسـتادان یا معلمـان نادان« 
دارد كـه هميـن پارادوکـس ارتبـاط ناخـودآگاه بـه 
ناخـودآگاه را مطـرح مي‌كنـد. ژاک رانسـیر مـورخ و 
فیلسـوفی اسـت که به زباله‌یابی در بسـتر لاشـه‌های 
تاریخـی دسـت زده اسـت، تـا نشـان دهـد چگونـه 
»گفتمـان  فوکـو  قـول  بـه  و  رسـمی  گفتمان‌هـای 
عصـری«، مانـع آشـکار شـدن کنش‌هـای حقیقـی 
عمـق  در  گفتمان‌هـا  ایـن  می‌شـود.  تاریـخ  در 
بایـد  و  شـده‌اند  محبـوس  تاریخـی  زباله‌دانی‌هـای 
از نـو کشـف شـوند. مثـل ایـن زبالـه گردهـا و نـان 
نمکی‌هـا کـه در سـطل‌های زبالـه می‌گردنـد تا چیز 
بـه‌درد بخـوری پیـدا کننـد، او هـم در آرشـیوهای 
تاریخـی دنبـال ایـن زباله‌هـای نـاب بـود. او اصاًل 
آرشـیوگرد بـود، منتهـا آرشـیوگرد زباله‌یـاب. اتفاقـاً 
همیـن زباله‌های تاریخـی جریان‌های اصلـی تاریخی 
زمـان  مسـلط  گفتمان‌هـای  در  مـا  و  را سـاخته‌اند 
خودمـان آن‌هـا را دفـن کرده‌ایـم، نادیـده گرفته‌ایـم 
و خودمحـوری خودمـان را مطـرح کرده‌ایـم؛ يعنـي 
آن جنبه‌هـای ناخودآگاهـی کـه در آگاهـی ما شـکل 

می‌گیرنـد. 
این‌هـا محورهـای بحـث امـروز ما هسـتند. حـال به 
کجا برسـیم، خـدا می‌داند؛ چون بعید اسـت که حتی 
بتوانیـم مقدمـه را به پایـان برسـانیم. در حقيقت ژاک 
رانسـیر معتقد اسـت: »آموزش حقیقـی زمانی رخ می 
دهـد که معلـم نادان بـا دانش‌آموزان نـادان به گونه‌ای 
مرتبط شـوند کـه از ناخـودآگاه بـه ناخـودآگاه مبادلة 

آگاهـی رخ می‌دهد!« 
در طـول بحث در صورت مجـال و فرصت این نظریة 
شـگفت انگيز و مسئله‌ساز را بیشـتر باز خواهیم کرد. 

پيامبران 
آمده‌اند تا 

دين قلبي را 
از عادت به‌در 
آورند. فرمود: 

»اني بعثت 
لرفض العادات«: 

من براي برهم 
زدن عادات 

برانگيخته شدم. 
لذا اگر آموزش 

دين هم رسمي و 
نمره‌اي شود، از 

معناي قلبي تهي 
مي‌شود
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یادگیری »ارتجـــــــالی« در بـرابر 
یادگیری» اکتســـابی«

اصطالح »یادگیـری ارتجالـی« از نظـام ژان پیـاژه 
وام‌گرفته اسـت. یادگیری ارتجالـی به معنای یادگیری 
خودانگیختـه و درون‌زاسـت کـه هـدف آن در خود آن 
اسـت؛ پس بـی هدف اسـت! مثـل »بـازی« )Play( و 
نه »گیـم« )Game(. بازی فعالیتـی خودجوش، ذاتی، 
لذت‌بخـش و فاعلـی اسـت، امـا گیـم یـک برنامـة از 
پیش تعیین‌شـده و قاعده‌مند اسـت که دیگـران برای 
کـودک طرح‌ریـزی می‌کنند. بچه‌هـای ما امـروز غالباً 
گیـم می‌کننـد، بـازی نمی‌کننـد. بـازی یـک كشـف 
ارتجالـی اسـت و اگـر مـا بتوانیـم همـة آموزش‌هـا را 
بـه بـازی تبدیل کنیم، حتـی جدی‌تری تکالیـف را به 
بـازی ـ و نه گیم ـ تبدیل کنیـم، آن‌وقت می‌بینیم که 
یادگیـری امـری درونـی، خودانگیختـه و لـذت  بخش 
می‌شـود کـه هـدف آن در خـود آن اسـت. امـا بـه 
محـض آن‌که شـما هـدف می‌گذاریـد، می‌شـود گیم.
در بـازی، هدف در خود آن اسـت. هرگاه ما بخواهيم 
از طریـق بـازی بـه بچه‌ها ریاضـی یاد بدهیـم از حلقة 
يادگيـري ارتجالـي خـارج شـده‌ايم، و بـازی را به گیم‌ 
تبدیـل کرده‌ایـم؛ چـون هـدف تعییـن کرده‌ایـم. امـا 
يادگيـري ارتجالـی درسـت نقطـة مقابـل »يادگيـري 
اكتسـابي« اسـت. ارتجالی به این معناسـت که از همة 

ایـن اغـراض و امـراض بیرونی به دور اسـت: 
حق همي خواهد كه تو زاهد شوي

از غرض بگذري و شاهد شوي
اگـر يادگيـري بـدون هـدف از پيـش تعييـن شـده 
باشـد، خاصيتـي خلاقانـه ميي‌ابـد. هیـچ آمـوزش و 
هیـچ فعالیتـی بـه درون راه نمی‌یابـد، مگـر آنکـه از 
هدف‌گذاري‌هـاي بيرونـي آزد باشـد و فقـط بـا نیـاز 
 )Play( درونـی و رغبـت قلبی برانگیخته شـود. بـازی
تنهـا کنـش و فعالیتـی اسـت که ایـن ویژگـی را دارد.

آموزش‌های »قلبــــــی« در بــرابر 
آموزش‌هـای »عقلـــی«

چهارميـن محـور بحـث مـا تمايـز و تخالـف دو نوع 
برنامه‌ريـزي درسـي بـراي دانش‌آمـوزان اسـت: يكـي 
برنامه‌ريـزي درسـي از جنـس درك و فهـم ذهنـي و 

ديگـري از جنـس عشـق و مهـر قلبـي!
سـال‌ها پيـش در ژاپـن كتابـی چاپ شـد بـا عنوان 
 Curriculum based on Head Knowledge vs«
Curriculum based on Heart Knowledge « کـه 
خاسـتگاه دو نـوع آمـوزش را برمال كـرد. برنامه‌ریزی 
مبتنـی بـر مغـز و ذهـن کـه مربـوط بـه شـناخت و 
»Mind« اسـت و به »هوشـبهر« معروف اسـت، همان 
»آی‌کیـو« )IQ( و یـک برنامه‌ریـزی درسـی مبتنی بر 

قلـب و دل کـه بـر پایـة عواطـف، انگیزش‌ها، عشـق و 
مهـر اسـت، و يا »شـور بهـر« )EQ(. ما همـواره بر اين 
تصوريـم كـه خلاقيت و نبـوغ از جنس ذهـن و هوش 
منطقـي و عقـل اسـت. اما گويـا راه را وارونـه مي‌رويم. 
از هميـن رو بـه نتيجه نمي‌رسـيم. جايگاه نبـوغ نه در 

مغز كـه در قلب اسـت. 
فرانچسـکوی قدیـس گفتـه بـود: نبـوغ از جنـس 
مهـر اسـت تـا از جنـس ذهـن و امیلـی شـارتیه در 
كتـاب »مربيـان بـزرگ« اثـر ژان شـاتو ترجمـة دكتر 
غلام‌حسـين شـكوهي گفتـه بـود: آدمـی هـر قـدر 
»بخواهـد« باهـوش اسـت. ايـن خواسـتن از جنـس 
علاقه، عاطفه و عشـق اسـت )همان چيـزي كه امروزه 
بـه آن EQ مي‌گوينـد(. یعنی نیروی خواسـتن اسـت 
کـه موجـب توانسـتن می‌شـود و خواسـتن از جنـس 
Emotional Con� »عش�ق اس�ت! ببینید تا چه اندازه» 
Intelligence Con� « می‌توانـد بـه جـای »sciouss

scious « عمل کند و بعد یادگیری »ذهن‌گسـتر« در 
برابـر یادگیـری »ذهن‌انـدوز« مداخلـه کنـد.

 متأسـفانه تعلیـم ‌و تربیت ما بیشـتر در پی پُرکردن 
ظـرف اسـت بـه جـای گسـتردن ظـرف! امـا هـدف 
آمـوزش بایـد بسـط ذهـن باشـد، نه پـر کـردن ذهن.
تکنولـوژی  و  انتشـارات  دفتـر  و  رشـد  مجالت   
آموزشـي بـه نظر من بهترین بسـتر بـرای  تحقق اين 
هدف‌انـد، مشـروط بـه آنكـه رسـمي و جدي نشـود و 
كاماًل ارتجالـي، آزاد و سـيال باشـد. در ايـن صـورت 
بـه ذهـن گسـتري دانش‌آمـوزان كمـك مي‌كننـد، 
برخالف کتاب‌هـای درسـی که به پرکـردن آن کمک 

می‌کننـد. 
ظـرف مهم‌تـر از مظروف اسـت. فرمـود: »الََذي خَلَق 
فَسَـوي.« آنكـه خلـق كرد و گسـترش داد. فَسَـوي به 
معناي ظرفيت‌سـازي و تسـويه و توسـعه دادن اسـت. 
مسـتعد كـردن و پذيـرا سـاختن ظـرف وجـود بـراي 

هدايـت و تربيت.
اصلًا ملاک رشـد انسـان‌ها بسـط وجودی آن‌هاست، 
كَ  مْ نَشْـرَحْ لَـ نـه تراکـم موجودی‌شـان! فرمـود: »ألََـ
منـت  )ص(  اکـرم  رسـول  بـر  خداونـد  صَـدْرَكَ.«؛ 
می‌گـذارد و می‌گویـد کـه آیا بـه تو وجودی گسـترده 
نداده‌ایـم؟ نمی‌گویـد بـه تـو ايـن همـه معلومـات و 
مـدرك نداده‌ايـم بـه تـو»PHD« یـا »ISI« نداده‌ایم؟! 
پـس اصل بر بسـط بینش اسـت، نه حجـم معلومات و 

نـه انـدوزش دانـش. بحـث بـر سـر افق دید اسـت. 

مرواريدهايي از پرلز 
امـا برسـیم بـه محور ديگـر بحث كـه عنـوان اصلي 
پرلـز  از  مرواريدهايـي  اسـت:  جلسـه  ايـن  موضـوع 

.)Pearls of PIRLS(
اگر دوسـتان مطلع باشند، نخسـتين مطالعة پرلز در 

ظرف مهم‌تر از 
مظروف است. 
فرمود: »الََذي 
خَلَق فَسَوي.« 
آنكه خلق كرد 
و گسترش 
داد. فَسَوي 
به معناي 
ظرفيت‌سازي و 
تسويه و توسعه 
دادن است. 
مستعد كردن و 
پذيرا ساختن 
ظرف وجود 
براي هدايت و 
تربيت
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من سال‌ها پيش 
در جمع معلمان 

دینی در مورد 
راه‌های پرورش 

حس دینی 
دانش‌آموزان 

سخنرانی 
داشتم؛ آن‌جا 

مطرح کردم 
که بزرگ‌ترین 

مانع فهم قلبي 
کودکان از دين، 
فهم ذهني آن‌ها 

از دين است! 
و مخوف‌ترين 

مانع »دین‌یابیِ« 
بچه‌ها 

»دینی‌کردنِ« 
بچه‌هاست

سـال 2001 آغاز شـد و نتایج آن هم سـال بعد انتشار 
یافـت. در يكـي از اجلاس‌هـاي پرلز مقالـه‌اي از طرف 
يكـي از كشـورهاي عضو در تحليل نتايج پرلز منتشـر 
شـد بـا نـام مرواريدهايـي از پرلـز كه خيلـي توجه مرا 

بـه خود جلـب كرد. 
ابتـدا تصـور کـردم كـه ايـن مقالـه همان‌طور كـه از 
اسـمش پيداسـت، دربـارة مهم‌تريـن يافته‌هـاي پرلـز 
بحـث مي‌كنـد. امـا وقتـي خيلـي دقيـق شـدم، ديدم 
اصاًل ربطـي به آنچه در وهلة نخسـت تداعي مي‌شـود 
نـدارد، بلكه مقصـود از مرواريـد )Pearls(  يك مفهوم 
نماديـن ناپيـدا، نامرئـي و پنهـان اسـت و راز اسـتفاده 
از واژة مرواريـد كـه بـا واژه پرلـز )PIRLS( هـم قافيه 
اسـت، چيـز ديگـري اسـت. راز ايـن واژه در هميـن 
ناپيدايـي و پنهانـي آن اسـت: چـون گرچـه مرواريد از 

آب و در آب اسـت امـا از آب و در آب نيسـت!
يعنـي اين نويسـنده يافته‌هايـي را از پرلز اسـتخراج 
كـرده بـود كـه در ظاهـر ربطـي به پرلـز نداشـتند، اما 
گوهـر اصلـي يافته‌هاي پرلـز بودند. من هـم با اقتباس 
از ايـن عنـوان جالـب مي‌خواهـم يافته‌هايـي از تيمـز 
و پرلـز را بازخوانـي كنـم كـه شـما در هيـچ يـك از 
گزارش‌هـاي رسـمي، عينـي و علمـي آن نمي‌خوانيد. 
امـا اتفاقاً اصلي‌ترين يافته‌هـا در همان پس زمينه‌هاي 
نامرئـي، ناملمـوس و نامعمـول نهفته اسـت. آموزش و 
تربيت نيز بايد چنين حالتي داشـته باشـد. كار صدف 
در دريـا نيـز همين اسـت كه چيـزي را از آب درسـت 

مي‌كنـد كـه در آب نيسـت، اما از آب اسـت! 
كوزة چشم حريصان پر در نشد

تا صدف قانع نشد پر در نشد
مـا نيز همچون صـدف بايد يك قطـره از »دانش« را 
بگيريـم و با پـردازش دروني آن را بـه »بينش« تبديل 
كنيـم. در حالی‌کـه ما بعضـاً يك اقيانـوس از اطلاعات 
ديگـران  تحويـل  پـردازش  بـدون  و  مي‌گيريـم  را 
مي‌دهيـم: از داده بـه سـتانده، بـدون هيـچ مداخلـة 
پردازنـده! صـدف یـک قطـره آب را می‌گیـرد ـ همان 
آبـی کـه ما می‌خوریـم ـ بعد از آن دُر و گوهر  درسـت 
می‌کنـد. هـدف اصلـي آموزش نيـز بايد چنين باشـد. 
يادگيرنـده چيـزي را يـاد بگيرد كـه در ظاهر ربطي به 
آنچـه بـه او يـاد داده‌انـد نـدارد و اين يعنـي خلاقيت، 

نوزايـي و نوپردازي.
 می‌گوینـد پادشـاهی بـه تـاج مرواريـد خـود خيلي 
عشـق مي‌ورزيـد و خيلـي دوسـت داشـت بدانـد كـه 
مرواريد چگونه درسـت مي‌شـود. از درباریانش پرسید: 
ایـن مرواریـد بـه ايـن زيبايـي از کجا می‌آیـد؟ گفتند: 
را  آب  آن  اقیانـوس درسـت مي‌شـود. گفـت:  آب  از 
بياوريـد تـا مـن هـم از آن مرواريد برگيـرم. گفتند: در 
آب نیسـت و شـما قـادر به ديـدن آن نيسـتيد. گفت: 
پـس چگونه حاصل مي‌شـود؟ گفتند: موجودی اسـت 

بـه نـام صدف، قطره‌ايـي از آب را می‌بلعد امـا آنگاه آن 
را بـا تركيبـات درونـي خود، مثاًل پـردازش مي‌كند و 

می‌شـود مرواریـد. 
حالا با من همراه خواهيد شـد كه چرا آن نويسـنده 
  )Pearls of PIRLS( اسـم مقالـه را مرواریدهای پرلـز

است. گذاشته 
یعنـی در ظاهـر یافته‌هـا چيـزي نیسـت کـه مثاًل 
گـزارش جهانـی مرکـز بین‌المللـی مطالعـات تیمـز و 
پرلز بگوید در این کشـور عامل اصلی پیشـرفت، فلان 
موضـوع بـوده اسـت. شـما باید برویـد نه‌تنهـا تحلیل 
ثانـوی، بلکـه پردازش بومـی کنید تـا آن عامل پنهان 
را بـه طـور غير مسـتقيم و غير قابل مشـاهده کشـف 

 . کنید
بـه  متفـاوت  »نگاهـی  مـورد  در  مـا  بحـث  بهانـة 
یافته‌هـای پرلـز« )من زیـاد وارد تیمز نمی‌شـوم چون 
بـه آن معنی معمولش با خواندن سـروکار نـدارد( این 
مقالـه بـود. از سـال 2001 تـا امـروز، ایـن مقالـه مـرا 
خیلـی بـه فکر واداشـت که واقعـاً باید از ظاهـر داده‌ها 
بـه باطـن، از صـورت گزارش‌هـا بـه معناي درونـي، از 
نقـش و نـگار بیرونـی بـه تارنماهـای درونـی برویم تا 

بدانیـم آن عامـل و يـا عوامل  چیسـت. 
بـه قـول اگزوپریکـه گفت: آنچـه اصل اسـت از دیده 
پنهـان اسـت. شـما کـه در ايـن مجتمـع آموزشـي 
ایـن  بـاغ  محوطـة  در  آمده‌ايـد،  هـم  گـرد  تنكابـن 
مجتمـع بگردیـد و از خـود سـؤال كنيـد: اصـل همـة 
ایـن درخت‌هـا و سـبزه ها و گل‌هـا کجاسـت؟ آن‌گاه 
متوجـه مي‌شـويد آنچـه اصـل اسـت، از ديـده پنهان 
اسـت؛ يعنـي ريشـه! كه زیـر خاک اسـت و ناپيـدا. اما 
همـة آنچـه پيداسـت، از ناپيـدا شـكل گرفته اسـت. 
اصل اين شـاخه‌ها ناپيداسـت و بنياد و مادر شـاخه، 
که ریشـه اسـت پنهان اسـت. اتفاقـاً اگر این ریشـه را 
آشـکار کنـی، نابـود می‌شـود و بايـد زير خـاك پنهان 
و مخفـي باشـد. راز ايـن بحـث در همين نكته اسـت. 
ببخشـید مـن مقـداری تناقـض آلـود بحـث می‌کنم، 
چـون از روال علمـی بیـرون می‌آیـم. به‌خصـوص در 
محضـر شـما اسـتادان مـن نمی‌توانم خجالـت خودم 
را پنهـان کنـم. می‌خواهـم وارد بحث‌هـای عملیاتـی 
ریزنـگار دسـت ‌پاییـن شـوم؛ دسـت ‌پایین بـه معنای 
عملیاتی و نه ارزشـی. مبتذل هم به معنای دسـتکاری 
شـده و نـه منحرف شـده. می‌خواهم بحثـی كاربردي، 

عملـي، عيني و ملموس، اما چالشـي داشـته باشـم. 
مـا اگـر خواهان تربيـت دينـي و اخلاقي هسـتيم و 
مي‌خواهيـم دانش‌آمـوزان به آنچه آمـوزش مي‌بينند، 
ايمـان قلبـي بياورنـد بايد آن‌هـا را از معـرض آموزش 
دور كنيـم. اگـر مي‌خواهيـم آنچـه را كه فطرتـاً دارند 
كشـف كننـد، بايـد از راهبـرد كشـف به جاي كسـب 
اسـتفاده كنيـم. در غير اين صورت، همـة آموزش‌هاي 
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قلبـي ما بـه يادگيري‌هاي قالبي فروكاسـته مي‌شـود.
مـن سـال‌ها پيش در جمـع معلمان دینـی در مورد 
راه‌هـای پـرورش حـس دینـی سـخنرانی داشـتم؛ بـا 
مجموعـه مربیان پرورشـی یکـی از مناطـق و مدیران 
و معاونـان پرورشـی هـم حضور داشـتند. آن‌جا مطرح 
کـردم کـه بزرگ‌تریـن مانـع فهـم قلبـي کـودکان از 
ديـن، فهـم ذهنـي آن‌ها از ديـن اسـت! و مخوف‌ترين 
مانـع »دین‌یابـیِ« بچه‌هـا »دینی‌کردنِ« بچه‌هاسـت. 
اگـر مي‌خواهيـد بچه‌هـا ديني شـوند از دينـي كردن 
آن‌هـا پرهيـز كنيـد! همچنان‌كـه براي شـكفتن نبايد 
غنچـه را شـكوفاند! زيـرا بزرگ‌تريـن مانـع شـكفتن 
غنچـه از درون، شـكوفاندن غنچـه از بيـرون اسـت. 

داريد؟ قبـول 
بیاییـم بـرای آنکـه دیـن بچه‌هـا محفـوظ شـود، 
بچه‌هـا را دینـی نکنیـم. بـرای اینکـه امـر دینـی امـر 
قلبـی، ارتجالـی و خودانگیختـه اسـت. امـا وقتـی بـه 
عـادت، رسـم و آموزش مدرسـه‌اي، به پـاداش و تنبیه 
تبدیلـش می‌کنیـد، نابـودش می‌کنیـد. اول مقاومـت 
کردنـد، بعـد یـک سلسـله یادداشـت آمد. ایـن بحث 
مربـوط بـه دهة 1370 اسـت. الان با جرئت بیشـتری 
آدم می‌توانـد ایـن حرف‌هـا را بزنـد. امـا آن‌موقـع مـا 
ایـن خودکشـی‌ها و خودزنی‌هـا را می‌کردیـم. وقتـی 
بحـث را بـاز کـردم، یکـی از مربیـان که اتفاقـاً خیلی 
هـم معتـرض بود گفـت: من تـازه فهمیدم چـه بلایی 
سـر بچه‌ها آوردم. گفتـم: چطور؟ گفت: من 10 سـال 
اسـت کـه معلـم دینـی‌ام. البتـه مـداح اهـل بيت هم 
هسـتم. گاهي به مناسـبت ايـام سـوگواري و يا زماني 
کـه حـال و احوالـي باشـد در كلاس درسـم ده دقیقه 
مانـده بـه آخـر زنـگ، نوحـه می‌خوانـم کـه بچه‌هـا 
تغییـر حال معنوی بدهند و به ‌قول معـروف از تئوری 

بـه عمل برسـند. 
پرسـیدم: حـالا مشـکل چیسـت؟ گفـت: یک‌بـار 
داشـتم نوحـه می‌خوانـدم، در اثنـاي مداحـي وقتـی 
چشـم‌هایم را بـاز کردم دیـدم که بچه‌هـا از اغماض و 
بي‌توجهـي من سوءاسـتفاده می‌کننـد و باهم صحبت 
و بـازي و شـلوغ‌کاری می‌کننـد. فقـط یکـی‌ دو نفر را 
ديـدم كـه گـوش مي‌دهنـد و اشـکی هـم می‌ریزنـد. 
بـا عصبانيـت و تهديـد بـه بچـه هـا گفتـم از ایـن به 
بعـد هـر موقع مـن نوحـه می‌خوانـم همه بایـد گریه 
کننـد! دیـدم آن بچه‌هایـی که گریه می‌کردنـد، با اين 
سـخن تهديدآميـز و اجبـاري من گفتند: آقـا ما دیگر 

نمی‌آیـد!  گریه‌مـان 
چرا؟ چون وقتی کنشـی قلبی از حالت خودانگيخته 
و ارتجالـي  بـه يـك وظيفـه و رفتـار اجبـاري تبديـل 
مي‌شـود، از ريشـه نابـود می‌شـود. در واقـع، هر كنش 
عاطفـي اگـر از بيرون تقويت شـود، تضعيف مي‌شـود! 
مـا سال‌هاسـت كـه بـا افتخـار بـه چنيـن روش‌هـاي 

آسـيب‌زايي مشـغول هسـتيم. ناخواسـته ايمان قلبي 
كـودكان را به ايمان قالبي و نمـره‌اي تقليل مي‌دهيم، 

بي‌آنكـه از عمـق اين فاجعـة تربيتي آگاه باشـيم. 
بي خبر بودند از حال درون

استعيذالله مما يفترون
گفت اين هنرها جمله بدبختي فزود!

دريچـة قلـب اتومـات بـاز مي‌شـود و اگـر آن را بـه 
زور بازكنيـم، كاماًل بسـته مي‌شـود!  مثاًل هيـچ پدر 
يـا مـادري نمي‌توانـد بـه فرزنـد خـود بگويـد اگـر مرا 
دوسـت داشـته باشـي، جايزه‌ات مي‌دهم و يا برعكس 
بگويـد، اگـر مـرا دوسـت نداشـته باشـي تـو را تنبیـه 
مي‌كنم! هردو سـازوکار )تشـويق و تنبيـه( در اين نوع 
حيطه‌هـا تخريب كننـده و تضعيف كننـدة آن چيزي 
هسـتند كـه مي‌خواهيـم افزايـش يابـد. پس مـا از دو 
طـرف در حكـم خرابـكار ناهوشـيار و ناخواسـته عمل 

مي‌كنيـم و مي‌پنداريـم كـه تقويـت مي‌كنيـم.
کـه  اسـت  ایـن  مـا  کار  تربیـت  تعلیـم ‌و  در  الان 
کنش‌هـای فطـری و قلبـی را، با شـيوه‌هاي تصنعي و 
تقليـدي، و بـا فن و ترفند، رسـمی و درسـی می‌کنیم. 
بـرای همیـن اسـت کـه بعضـاً روز بـه ‌روز نسـبت بـه 
»حـس دینـی«، پسـرفت و نسـبت بـه »معلومـات 
دینـی« پیشـرفت می‌کنیـم. امـا آن‌هـا کـه ظاهري و 
عینی‌نگرنـد، می‌گوینـد ماشـاءالله چقدر مـا در تربيت 

دينـي پيشـرفت كرده‌ايـم. 
آن‌هـا مي‌بينند كه شـكر خدا آمار مناسـک و ظواهر 
دینـی بالا رفته اسـت؛ الحمدلله این‌قدر کتـاب، جزوه، 
مراسـم و مشـارکت‌کننده‌های دینـی داشـته‌ایم. به‌به 
و چه‌چـه می‌کننـد بـرای آنکـه صـورت را بـه جـای 
سـیرت، ظاهـر را به جای باطن و حفـظ مطالب دینی 

را در برابـر حـس قلبی جایگزیـن کرده‌اند. 
آبـش زياد اسـت، امـا توي ايـن آب مرواريد نيسـت! 
در آمـوزش هـم به همين ظواهر دلخوشـيم و از باطن 

امـر غافل! 
مرواریدهـای پرلـز بـه این معناسـت کـه آن مروارید 
در آب ناپیـدا اسـت. ويژگـي مرواریـد ایـن اسـت کـه 
در آب نیسـت و شـما بایـد پـردازش و کشـف کنیـد، 
نـه اینکه بسـازید و کسـب کنیـد. بحث مـن در اينجا  
کـه بحثی بسـیار مغایـر با بحث‌هـای جاری، عـادی و 
رسـمی گزارش‌هاسـت این اسـت که: ما چگونـه از آن 
لایـة سـطحی و قالبی بـه عوامل پنهان قلبی برسـیم؟

می‌رود از سینه‌ها در سینه‌ها 
از ره پنهان صلاح و کینه‌ها

 تعلیـم‌ و تربیـت یـک مخابـرة غیرکلامـی، نامرئی و 
پنهـان اسـت. به محض اینکه شـما آشـکارش کردید، 
نابـود می‌شـود. به محـض اينكـه برنامه‌ريـزي بيروني 
مي‌كنيـد، برنامهي‌ابـي از درون را تعطيـل مي‌كنيـد. به 
محـض اينكـه تصميـم مي‌گيريد كـه با همـة اهتمام 

الان در تعلیم 
‌و تربیت کار ما 
این است که 
کنش‌های فطری 
و قلبی را، با 
شيوه‌هاي تصنعي 
و تقليدي، و با 
فن و ترفند، 
رسمی و درسی 
می‌کنیم. برای 
همین است 
که بعضاً روز به 
‌روز نسبت به 
»حس دینی«، 
پسرفت و نسبت 
به »معلومات 
دینی« پیشرفت 
می‌کنیم. اما 
آن‌ها که ظاهري 
و عینی‌نگرند، 
می‌گویند 
ماشاءالله چقدر 
ما در تربيت 
ديني پيشرفت 
كرده‌ايم
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آنچه اصل است 
از دیده پنهان 

است. ریشه 
پنهان است، 
اما شاخه را 

می‌سازد. حال 
اگر بگویید 
ریشه اصل 

است، پس ريشه 
را باز كنيم و 

ببینیم چیست 
و خاک‌برداری 
کنید، درخت 

خشک و نابود 
می‌شود. ریشه 

باید پنهان باشد. 
من می‌خواهم 

همین را
 بگویم

و اراده تربيـت كنيـد، جريان طبيعـي تربيت را متوقف 
مي‌كنيـد. به هميـن دليل دفتر انتشـارات و تکنولوژی 
آموزشـی  قدري از اين آفت‌ها به دور اسـت و مي‌تواند 
بسـتری طبيعي بـراي  آموزش طبيعـي از طريق امور 
غيررسـمي باشـد‌. به‌خصـوص در مجالت رشـد که با 
لایه‌های غیررسـمی، ارتجالـی، خودانگیخته و رغبت‌زا 
طـرف اسـت؛ نـه مثـل کتاب‌هـای رسـمی، درسـی، 
نمـره‌ای و تکلیفـی کـه البتـه در جای خـودش  ارزش 
خـودش را دارد. البتـه  مـا مخالـف درس و كتـاب و 
تكاليـف  آن نیسـتیم. برخـي خيـال مي‌كننـد كـه 
پرورشـي هسـتم.  و  آمـوزش  مـن مخالـف هرگونـه 
خيـر. گفـت: مـن مخالـف تربيت نيسـتم، امـا مخالف 

هسـتم! تربيت‌كنندگان 
پیش‌تـر عـرض کـردم که بايـد تفكيك قائل شـويم. 
مـا یک »دانـش قلبـی« )Heart Knowledge( و یک 
»دانـش مغـزی« )Knowledge Head( داریـم. دانش 
مغـزی مـا کتاب‌هـای درسـی اسـت، اما دانـش قلبی 
همـان آموزش‌هايـي اسـت كـه در سـينه اسـت و نـه 
درسـي!  درسـينه نبـود هـر آنچـه درسـي بـود! چون 
بچه‌هـا قلبـی انتخـاب می‌کنند. در سـینه نـرود آنچه 
کـه درسـی اسـت و آنچـه کـه در سـینه هسـت هـم 

درسـی نمی‌شـود. ایـن بحـث مهمی اسـت.

یافته‌هـای قابل اسـتنباط، اما غیرقابل 
‌مشـاهده از تیمز و پرلز

دوسـتان حاضـر مي‌داننـد كـه مـا در روش تحقیـق 
چنديـن متغیـر داریـم: یک »متغیـر مسـتقل« داریم 
کـه محـرك و اثرگـذار يا درونداد اسـت. یـک »متغیر 
وابسـته« داریم که پاسـخ، اثرپذیر و برونداد اسـت. يك 
»متغیـر کنتـرل« داریم کـه نمی‌گذاریم اثر بگـذارد و 
اثـرش را حـذف می‌کنیـم. يك متغیر  مسـتقل ثانوي 
يـا تعديـل كننده هـم داريم که متغیری کمکی اسـت 
و اثـر متغیـر مسـتقل را هم‌زمـان )بـا هم‌پراشـي يـا 
كواريانـس( تشـدید می‌کنـد. امـا متغیـری هـم داریم 
كـه خيلي مهم، امـا ناپيدا و پنهان اسـت و منظور من 
پرداختـن بـه نقش پنهان اما تعييـن كننده اين متغير 

اسـت. اسـم ايـن متغير، »متغیـر مداخله‌گر« اسـت.
از نظـر محقـق ایـن متغیر اتفاقـاً خیلی نقـش دارد، 
امـا فعاًل از دید محقق پنهـان اسـت و نمی‌خواهد آن 
را در میـدان محاسـبه بیـاورد؛ گرچـه می‌دانـد که این 
متغیـر اثری  تعيين كننده دارد. مثاًل من اگر بخواهم 
بسـنجم،  را  تحصيلـي  پيشـرفت  بـر  تشـويق  تأثیـر 
می‌دانـم که تشـویق روی یادگیـری اثر می‌گـذارد، اما 
واقعـاً فقط تشـویق روی یادگیری اثر گذاشـته اسـت؟ 
خیـر؛ هـوش، انگیزه، پشـتکار، دقـت، اراده و هزار چیز 
دیگـر هـم اثـر گذشـته اسـت، ولی فعاًل مدنظـر من 

متغیـر دستکاری‌شـدة‌ تشـویق اسـت. بـا‌ این‌حال من 
بایـد بدانـم کـه فقط تشـویق نیسـت، پـس آن متغیر 
مداخله‌گـر کجاسـت؟ می‌گوینـد ایـن متغیـر، قابـل 

اسـتنباط اسـت، اما قابل‌مشـاهده نیسـت. 
آنچـه اصل اسـت از دیده پنهان اسـت. ریشـه پنهان 
اسـت، اما شـاخه را می‌سـازد. حـال اگر بگویید ریشـه 
اصل اسـت، پس ببینیم چیسـت و خاک‌برداری کنید، 
درخـت خشـک و نابـود می‌شـود. ریشـه بایـد پنهـان 
باشـد. مـن می‌خواهـم همیـن را بگویـم. مرواریدهای 
پرلـز یعنـی مرواریـد بایـد در آب پنهـان باشـد. اگـر 
رسـمی، آشـکار و گیم‌اش کنید خراب می‌شـود. برای 
چـه وقتی بـذر را می‌کاریـم روی آن خـاک می‌ریزیم؟ 
می‌پرسـیم بـرای چـه دفنـش می‌کنیـم؟ می‌گویـد: 
دفنـش می‌کنـم کـه آشـکار شـود، ‌پنهانـش می‌کنم 
کـه بـارز شـود، زیـر خاکـش می‌کنـم کـه رو بیایـد. 
می‌خواهـم بگویـم کـه ایـن کار را نکنیـد. بگذاریم زیر 
خاک باشـد و اتفاقاً چون پنهان اسـت اثـر دارد. متغیر 
مداخله‌گـر ناپیـدا، امـا مؤثر اسـت: چو اصـل معالجت 
شـود، فـرع بـه شـود. ایـن از کیمیـای سـعادت امـام 
محمـد غزالی اسـت که داسـتان خیلـی زیبایـی دارد. 
مـن این‌ها را در جلسـات روان‌درمانی برای دوسـتان 
روان‌شناسـمان عـرض می‌کنـم. می‌گویـم اگر کسـی 
افسـرده اسـت، یا اضطـراب و پرخاشـگری دارد سـراغ 
علائم و نشـانه‌ها نروید. پرخاشـگری یک نشـانه است. 
سـراغ علامـت نرویـد، برویـد سـراغ منبع. مثاًل ناخن‌ 
جویـدن نوجـوان یـک علامـت اسـت. جویـدن ناخن 
مربـوط به تنیدگی درون اوسـت، فقـط روی ناخن کار 

نکنیـد. بلکـه بـه درون او راه یابید: 
بی‌خبر بودند از حال درون

استعیذالله ممایفترون
امـا برخـی مـدام می‌رونـد روی ناخـن کار می‌کننـد 
تـا عماًل آن علائـم را از بیـن ببرنـد. توصیـه می‌کنند 
كـه مثاًل بـا همـراه كـردن يـك محـرك دردنـاك، 
فراينـد يادگيـري اجتنابي را ايجاد كننـد، بعد محرک 
خوشـایند و ناخوشـایند، یادگیـری انزجـاري و از ایـن 
بـازاری.  زرد  روان‌شناسـی  تکنیک‌هـای  و  حرف‌هـا 
اگـر  زیـرا  کنیـد،  کار  ریشـه  روی  برویـد  می‌گویـم 
تنیدگـی روان را حـل کنیـد، جویـدن ناخـن خـوب 

می‌شـود. 
می‌گوینـد سُـلیوان، روان‌پزشـک بـزرگ، در سـردر 
مطبـش نوشـته بـود: روان‌پزشـک اطفـال. والدینـی 
کـه بچه‌شـان مشـکل داشـت آن‌هـا را بـه مطـب او 
می‌بردنـد. کسـی کـه بـرای اولیـن بـار بـه مطـب او 
می‌رفـت، می‌دیـد کـه در سـالن انتظـار فقـط پـدر و 
مادرهـا و بزرگ‌سـال‌ها نشسـته‌اند و هيـچ بچـه‌ای آنجا 
نيسـت. خیلی تعجب می‌کرد. تابلو را می‌دید که نوشـته 
روان‌پزشـک اطفـال. از خانم منشـی هم که می‌پرسـید: 
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آیـا ایـن دکتـر روان‌پزشـک اطفـال اسـت؟ او تأییـد 
می‌کـرد. از مراجعه‌کننده‌‌ای می‌پرسـید: مشـکل شـما 
چیسـت؟ او می‌گفـت: مـن خـودم مشـکلی نـدارم، 
بـرای بچـه‌ام آمـده‌ام. فـرد تـازه ‌وارد می‌پرسـید: پس 
بچـه‌ات کجاسـت؟ جـواب می‌شـنید: بار اولتان اسـت 

آمده‌ایـد؟! وقتـی داخـل رفتیـد، می‌فهمیـد. 
نوبتـش که می‌شـد، وقتی پـدر و مادر می‌خواسـتند 
بـا بچـه وارد شـوند، دکتـر می‌گفـت: بچـه را بیـرون 
بگذاریـد و خودتـان تشـریف بیاوریـد. می‌آمدنـد تو و 
مشـکل کـودک را می‌گفتنـد کـه مثلًا مشـکل ناخن 
‌جویـدن دارد. دکتر هم بررسـی و یادداشـت می‌کرد و 
سـپس به پـدر و مادر می‌گفـت مثلًا 10 جلسـه برای 
درمان تشـریف بیاورید. 10جلسـه پدر و مادر را درمان 
چـرا؟  می‌شـد!  بچـه خـوب  ناخن‌جویـدن  می‌کـرد، 
Reac� )چ�ون می‌گفت: اختالل بچه یک »واکن�ش«) 

tion( اسـت،‌ اما شما »کنشِ« )Action( مختل دارید. 
تـا زمانـی کـه »کنشِ مختـل« حـل نشـود، »واکنشِ 
اختلالی« حل نمی‌شـود. آن ری‌اکشـن اسـت، اکشـن 
شـما بایـد اصاًلح شـود. کیمیـای سـعادت در مـورد 
»چـو اصـل را معالجـت کـردم فرع به شـد« داسـتانی 
دارد کـه همیـن نکتـه را می‌گویـد: روزگاری انگشـت 
دسـت راسـت فرزنـد پادشـاهی درد می‌کـرد.‌ هـر چه 
دوا و درمـان می‌کـرد، خـوب نمی‌شـد. آن موقـع هـم 
گیاه‌پزشـکی بـود، مثل الان نبود کـه دارو بدهند. یکی 
می‌گفـت روغن فلان، یکـی می‌گفت دم‌کـردة بهمان. 
ولـی همه ایـن درمانگری هـا جـز دردافزایی خاصیتی 
نداشـت؛ چون به ریشـه نمی‌پرداختنـد و دائم علامت 

را دسـتکاری می‌کردنـد. بـه قـول مولوی: 
هر چه کردند از علاج و از دوا

گشت رنج افزون و حاجت ناروا 
گفت هر دارو که ایشان کرده‌اند

 آن عمارت نیست ویران کرده‌اند
پادشـاه  بسـیار برافروختـه و ناراحـت شـد و گفـت 
چگونـه نمی‌توانیـد انگشـت فرزنـد مرا درمـان کنید؟! 
گفتنـد مـا درمانده‌ایم، ولـی حکیمی هسـت در یونان 
بـه اسـم جالینـوس. آن زمـان هم کـه امکانـات نبود، 
باید سـفر زمینـی می‌رفتند و مشـکلات زیادی تحمل 
می‌کردنـد. بالاخـره رفتند، به آنجا رسـیدند و علائم را 
گفتند. جالینوس نسـخه داد. آن‌ها هم از شـوق فراوان 
نسـخه را ندیدنـد و بـه راه افتادنـد کـه بیاینـد زودتـر 
مشـکل را حل کنند. رسـیدند به دربار و بسـتر بیمار. 
نسـخه را بـاز کردند و در کمال شـگفتی دیدند چیزی 
نوشـته کـه ربطـی به بیمـاری نـدارد. گفتنـد: اگر این 
را به پادشـاه بدهیم، سـر ما بر دار رفته اسـت. پادشـاه 
پرسـید: آخـر چـه نوشـته اسـت؟ گفتنـد: نوشـته که 
فالن چیـز را بـا فلان چیـز با هـم ترکیب کنیـد و به 

کتـف چـپ بیمار بمالیـد، ولی ما گفته بودیم انگشـت 
دسـت راسـتش درد می‌کند!

دوبـاره رفتنـد پیـش جالینـوس و گفتنـد انگشـت 
دسـت راسـت مشـکل دارد. جالینـوس گفـت: همـان 
کنیـد کـه گفتـم. آمدنـد و دارو و درمـان را طبـق 
دسـتور بـر کتـف چـپ بیمـار گذاشـتند. بیمـار بـه 
یکبـاره برخاسـت و گفـت: بـا مـن چـه کردیـد؟ درد 
فروکاسـت! بـه جالینـوس پیغـام فرسـتادند کـه چـرا 
کتـف چـپ؟ گفـت: آنچه اصل اسـت معالجـت کردم، 
درد بـه شـد. چـرا؟ چون ریشـة عصب دسـت راسـت 
از کتـف دسـت چـپ  می‌گـذرد. آن زمـان جالینـوس 
بـر اسـاس دريافـت شـهودي و نـه رديابـي علمـي، به 
ایـن اسـتنباط رسـیده بـود. مـا می‌دانیـم کـه وقتـی 
نیم‌کـرة چـپ مغز‌مـان مشـکل پیـدا می‌کند، سـمت 
راسـت ‌بـدن مـا فلـج می‌شـود. او آن موقـع فهمیـده 
بـود که ریشـه کجاسـت. حـال چه این افسـانه باشـد 
یـا واقعیـت، فرقـی نمی‌کند، مسـئله »ریشـه‌یابی« به 

جـای »معلول‌یابـی« اسـت؟ 
تکنولـوژی  و  انتشـارات  دفتـر  در  شـما  كار  تأثیـر 
آموزشـی چنيـن چيـزي اسـت. بحـث من این اسـت 
کـه مجالت رشـد مداخله‌گـر پنهان‌انـد. اتفاقـاً نباید 
هـم آشـکار باشـند و نبایـد مـا بیاییـم دسـتکاری و 
رسمی‌شـان کنیـم. بگذاریـم کار خودشـان را بکننـد. 
هـر قـدر رسمی‌شـان کنیـد، تهی‌ترشـان کرده‌ایـد. 
نکنـد که بگوییم حـالا چون اين مجالت خیلی تأثیر 
دارنـد، پـس بیاییـم بـه عنـوان يـك برنامة آموزشـي 
رسـمي و جـدي آن‌را وارد مـدارس کنيـم و نمـره و 
جایـزه هم بـه آن بدهیم. اینکـه دوباره همـان درس و 
تكليف، مشـق و اجبار می‌شـود. آقا این مجلات رشـد 
را ایـن قـدر رسـمی نکنیـد. مـدام دسـتکاری نکنیـد 
کـه اگـر اثـر دارد، حالا بیاییـم برنامه‌ریزی رسـمی‌اش 

کنیـم و بـرای آن کارنامـه هـم بگذاریم.
نکنیـم.  تبدیـل  »گیـم«  بـه  را   )Play( »بـازی«   
بگذارید این مطالب غیر درسـی همچنان غیررسـمی، 
غیرجـدی و غیـر آموزشـی باقـی بماننـد و فقط جنبة 
بـازی داشـته باشـند. ببينيـد چرا بـازي با خـاك روی 
را دارد؟ چـون خاك‌بـازي  تأثیـر  بيشـترين  كـودك 
برنامـه، قانـون و هـدف ندارد، براي هميـن خيلي مؤثر 

است.
 پیامبـر مـا فرمود:»خـاک بهـار کـودکان اسـت.« 
چـرا؟ الان سـؤال کنیـم، می‌گوینـد: معلوم اسـت. آن 
زمـان کـه گیم‌نـت و پلی‌استیشـن نبـوده اسـت، در 
آن بیابان‌هـای عربسـتان خـاک بـوده. پیامبـر )ص( 
هـم چـه بگویـد؟! ولـي جالـب اينجاسـت كـه الان در 
قـرن معاصـر، بـا همـة ايـن فضاهـاي مجـازي، دنياي 
الكترونيكي و اسـباب‌بازي‌هاي ديجيتالـي، از پیاژه هم 

رفتند پیش 
جالینوس و 
گفتند انگشت 
دست راست 
مشکل دارد. 
جالینوس گفت: 
همان کنید که 
گفتم. آمدند و 
دارو و درمان 
را طبق دستور 
بر کتف چپ 
بیمار گذاشتند. 
بیمار به یکباره 
برخاست و 
گفت: با من چه 
کردید؟ درد 
فروکاست!
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سـؤال کرده‌اند، همین را گفته اسـت. بـه پیاژه گفتند: 
شـما کـه می‌گوییـد بـازی جدی‌ترین فعالیـت دنیای 
کودکـی اسـت و فعالیت‌هـای بزرگ‌سـالی چیزی جز 
بازیابـی بازی‌هـای کودک نيسـت وجديت بزرگ‌سـال 
بـه قول نیچـه همان چيزي اسـت كه در بازی داشـته 

اسـت، بهتریـن اسـباب‌بازی بـرای کودک چیسـت؟ 
ایـن سـؤال را از پیـاژة قـرن بیسـتمی می‌پرسـند. او 
می‌گویـد: خـاک و گل! می‌پرسـند: چرا خـاک و گِل؟ 
می‌گویـد: چـون منعطف‌تریـن شـیء در عالـم خلقت 
گِل اسـت و گِل بـه کـودک اجازة مداخلـه می‌دهد، اما 
اسـباب‌بازی سـاخته شـده، دخالـت را از او می‌گیرد و 
خـود اسـباب‌بازی در او دخالـت می‌کند. اسـباب‌بازی 
امـا بچـه خـاک را شـکل  بچـه را شـکل می‌دهـد، 
می‌دهـد. اگـر بچـة دو سـه ‌ماهـه را هـم در خـاک 
بگذاریـد، همین‌طـور کـه می‌غلتـد، با دسـت ‌و پایش 
خـاک را شـکل می‌دهـد. این بـازی )Play( اسـت. اما 
وقتـی یـک بسـته يا پکیج بازی دسـت بچـه می‌دهید 
کـه از قبـل طراحی شـده اسـت و بچه باید متناسـب 
 )Game( بـا آن طراحـی خـودش را تنظیم کند، گیـم
اسـت و ایـن  ضـد كنـش‌وري آزاد  بـازی اسـت. گیم 

بزرگ‌تریـن مانـع در مقابـل بازی اسـت. 
انـد كـه خـاك بهتريـن  بـه هميـن دليـل گفتـه 
اسـباب‌بازي اسـت چون خاك بي‌شـكل‌ترين شيء در 
خلقـت اسـت كه همـه چيـز از خاک شـكل مي‌گيرد! 
کـودک بـا هـر ذهنیـت و توانـی می‌تواند آن را شـکل 
بدهـد و دخالـت کند. دخالت یعنی آمـوزش و آموزش 
یعنـی دخالت. آموختن یعنی سـاختن. کـودک خاک 
را می‌سـازد و بهـار کـودک، خـاک اسـت. ایـن تعبیـر 

پيامبـر )ص( به راسـتی شـگفت انگيز اسـت. 
بـه یـاد دارم در یکـی از این اجلاس‌های تیمـز و پرلز، 
هنـگام اسـتراحت و پذیرایی بین نشسـت‌هاي اجلاس، 
فـردی  بیـن  گفت‌وگوهـای  و  حاشـيه‌اي  بحث‌هـای 
بیـن نماينـدگان كشـورها در جریان بود. پشـت میزی 
نشسـته بودیم و خانم کهن‌سـالی که اسـتاد بازنشستة 
دانشـگاه بـود، از من پرسـيد: از كدام كشـور هسـتيد و 
رشـتة شما چیسـت؟ چون از صحبت‌هایی که در مورد 
روان‌شناسـی می‌کردیـم و اینکه در اجالس تیمز بودم، 
تعجب کرد. گفتم: رشـتة من روان‌شناسـی است. گفت: 
چـه جالب! رشـتة من هـم روان‌شناسـی اسـت و اتفاقاً 
چنـد  در   »early childhood development« روی 
کشـور مختلـف کار می‌کنـم. بعد نظريه‌هاي فلسـفي و 
روان‌شـناختي كـودك مطرح شـد و گفـت از آن زمانی 
 child( »کـه ژان ژاك روسـو نظریـة »کودک‌مـداری
centered( را پیش کشـید، واقعاً ديد بشـر عوض شد و 
یـک انقالب کپرنیکی در نگاه ما نسـبت به کـودک به 
وجـود آمـد. یعنی به جـای اینکه کودک را متناسـب با 

ذهن خودمان آموزش بدهیم، بايد ذهنمان را متناسـب 
بـا کـودک تغییـر بدهیـم؛ از ایـن حرف‌هایی کـه اخيراً 
زيـاد بـاب شـده و ژان پیـاژه هـم در نظرية خـود به آن 

مشـهور است.
پيـش خودم گفتم بگـذار ببینم نظرش در مـورد این 
حدیث مشـهور چیسـت. من نگفتم کـه حدیث پیامبر 
)ص( اسـت، ولـی گفتـم: یکـی از متفکـران مـا 1400 
سـال پیـش جمله‌ای دارد و عجیب اسـت کـه در تاریخ 
از آن غفلت شـده اسـت. پرسـید: چیسـت؟ گفتم شما 
نظریة کودک‌مداری روسـو گفتید، یکـی از متفکران ما 
هُ.« هرگاه  می‌گویـد: »مَن كانَ عِنـدَهُ صَبِىٌّ فَليَتَصابَ لَـ
در نـزد شـما کودکي هسـت شـما عین کودک شـوید، 
نـه اینکـه کـودک را عین خود کنید. ایـن همان انقلاب 
كپرنيكي روسـو اسـت كه 1400 سـال قبل گفته شده، 

اما كسـي توجـه نكرده!
اول بـاور نمی‌کـرد و می‌گفـت امکان نـدارد. حقیقتاً 
بـه وجـد آمـده بـود و می‌گفـت بی‌نظیـر اسـت. حال 
اگـر مـا ایـن حدیـث را  در جمـع خودمـان بگوییـم، 
كمتـر بـه شـگفتي مي‌افتنـد چـون بـه عمـق معناي 
آن توجـه نمي‌کننـد كـه در چـه زماني، چه برداشـتي 
از دنيـاي كـودك وجـود داشـته اسـت. اما او بـا کمال 
شـگفتی و ذوق بـه دنبـال کاغـذ یادداشـت بـود كـه 
آن را بنویسـید. در کیفـش گشـت، کاغـذ یادداشـت 
پیـدا نکـرد. دسـتمال‌کاغذی روی میـز را بـه مـن داد 
و گفـت: لطفـاً متـن جملـه‌اي كه نقـل كرديـد، برايم 
بنويسـيد. پرسید: اسم گوينده سـخن چیست؟ گفتم: 
حقیقتـش او پیامبـر مـا، حضـرت محمد )ص( اسـت. 
گفت: شـما مطمئنید ایـن را 1400 سـال پیش گفته 
اسـت؟  گفتـم: چیـز تعجب‌برانگیزتـر بگویـم، فقـط 

گفتـه نیسـت، عمـل هـم می‌کرده اسـت. 
گفتـم: در مراسـم نماز و عبادت، طفلينـي روی دوش 
کـه  سـجده  هنـگام  می‌کردنـد.  بـازی  )ص(  پیامبـر 
جدی‌تریـن رکـن نمـاز اسـت، آن هـم نمـاز جماعـت 
بـا مسـئولیت همگانـی مسـجد و نـه نمـاز شـخصی، 
سـجده‌اش را طولانـی می‌کند. بعد از پايـان  نماز، مردم 
می‌پرسـند یا رسـول‌الله چه شـد کـه در آن رکعت دوم 
نمـاز هنـگام سـجده خیلـی معطـل کردید. پاسـخ می 
دهـد کـه چـون طفلـي روی دوشـم بـود، صبـر کـردم 
پایین بیاید! به‌راسـتي کدام پیشـرو روان‌شـناس کودک 
را می‌شناسـید کـه عملًا ايـن چنين كودك‌مدار باشـد، 

نـه فقـط در ذهـن و گفتـار کـه در عمل و کـردار؟ 
بـه هـر حـال بحـث مـن بـه اینجـا رسـید، چـون 
می‌خواسـتم اهميت بـازی )Play( را بگویم. متأسـفانه 
و  دسـتکاری  را  آن  بي‌مـورد  دلسـوزي‌هاي  بـا  مـا 
رسـمی مي‌كنيـم و سـوار بـر نيـاز فطـري كـودك به 

خواسـته‌هاي غيـر فطـري دامـن مي‌زنيـم.

 من به او نگفتم که 
حدیث پیامبر )ص( 

است، ولی گفتم: 
یکی از متفکران 

ما 1400 سال پیش 
جمله‌ای دارد و 

عجیب است که در 
تاریخ از آن غفلت 
شده است. پرسید: 
چیست؟ گفتم شما 
نظریة کودک‌مداری 

روسو را گفتید، 
یکی از متفکران ما 
می‌گوید: »مَن كانَ 

عِندَهُ صَبِىٌّ فَليَتَصابَ 
لَهُ.« هرگاه در نزد 

شما کودکي هست 
شما عین کودک 
شوید، نه اینکه 

کودک را عین خود 
کنید. این همان 
انقلاب كپرنيكي 

روسو است كه 1400 
سال قبل گفته شده، 

اما كسي توجه 
نكرده!
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